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استعاره هاي مكانيكي

استعاره هايي كه در حوزه مديريت و سازمان مورد استفاده قرار گرفته اند، بسيار متنوع هستند. از يك 
ديدگاه مي توان آنها را به استعاره هاي مكانيكي، ارگانيكي، سياسي، فرهنگي، ورزشي، هنري، اسطوره اي 
و... تقسيم كرد. در دو شماره پيش، به طور مشخص استعاره پرواز در ديدگاه متفكران شرقي و غربي 
و  قديمي ترين  مي شود.  داده  توضيح  مكانيكي  استعاره هاي  شماره،  اين  در  گرفت.  قرار  بررسي  مورد 
معروفترين نمونه استعاره مكانيكي، استعاره ماشين است. اگر نخواهيم سابقه استفاده از استعاره ماشين را 
در تبيين نظام هستي تا چندين قرن قبل از ميلاد مسيح به عقب ببريم، ترديدي نيست كه پس از انقلاب 
صنعتي و حاكم شدن شرايط صنعتي و اقتصادي و اجتماعي و فكري حاصل از آن در جوامع بشري و 
تشكيل سازمانها به عنوان نهادهاي اجتماعي و صنعتي و اقتصادي، استعاره ماشين بيشترين كاربرد را در 
توصيف چگونگي ماهيت و نحوه اداره اين نهادها داشته است. در اين مقاله به مباني تاريخي و فكري 

مدل مكانيكي سازمانها و بررسي نقاط قوت و ضعف آن مي پردازيم.
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استعاره ماشين
بويژه  و  مكانيكي  استعاره هاي  كاربرد 
مورد  در   )Machine( »ماشين«  استعاره 
سازمانها، قدمتي بيش از ساير استعاره هاي 
شايد  دارد؛  سازمان  و  مديريت  حوزه 
بدين دليل كه در بحبوحه شكل گيري انقلاب 
بخار جيمز  ماشين  اندام  صنعتي و عرض 
ابزاري  عنوان  به  سازمانها  تشكيل  و  وات 
براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده 
صنعتي و به كارگيري مكانيزم هاي خاص 
در اداره سازمانهايي همچون ارتش و ارائه 
اسميت،  آدام  همچون  متفكراني  نظريات 
فردريك تيلور، ماكس وبر و ديگران. اين 
سازمانها  براي  نمادي  عنوان  به  استعاره، 
خوش  خود  جاي  در  آنها،  اداره  نحوه  و 

مي نشست.
از  سيستمي  سازمان  زم��ان،  آن  در 
بايد  كه  مي شد  تلقي  شده  طراحي  پيش 
معين  پيش  از  هدف  به  هزينه  كمترين  با 
شده برسد. اين تعريف ساده و كلاسيك از 
سازمان، از بسياري تعاريف ديگر واضحتر 
و عملياتي تر جلوه مي كرد و البته هنوز نيز 
چنين است. در اين نگاه، سازمان ماشيني 
صورتي  به  آن  مقصد  كه  است  مكانيكي 
روشن مشخص گشته و ساختار متناسب با 
آن هدف نيز طراحي شده است. هر كس در 
سازمان، شرح وظايف مشخص و بر مبناي 
آن مسئوليتها و اختيارات روشني دارد. امور 
به صورت كاملا رسمي پيگيري مي شود و 
قواعد و قوانين، تكليف هر مسئله اي را در 
سازمان معين ساخته است. مجاري ارتباطي 
رسمي است و تصميم گيري ها به صورت 
متمركز انجام مي شود. عملكرد سازمان به 
صورت ساختاريافته اندازه گيري مي شود و 

كنترل هاي لازم صورت مي گيرد.
انديشه  بر  آنچه  سازماني  چنين  در 
و  علمي  مديريت  دارد،  غلبه  مديران 
ديدگاه مهندسي در مديريت است. سازمان 
داراي ساختار ماشيني است و بر همين مبنا 
تلاش مي شود تا با استفاده از روش علمي، 
افراد  براي  كار  انجام  كم هزينه ترين روش 

تعيين شود )فيض بخش، 1385(.
يك  مانند  سازمان  مكانيكي،  مدل  در 
كاركنان  از  و  مي شود  طراحي  ماشين 
ماشين  از  قطعاتي  مثل  م��ي رود  انتظار 
يك  قطعات  كه  همانگونه  كنند.  عمل 
داراي  نيز  سازمان  تعويض پذيرند،  ماشين 

تغييرپذير  آن  اجزاي  كه  است  ساختاري 
اينجا مدير به  و قابل دستكاري است. در 
عنوان مهندسي است كه ماشين سازماني را 
بديهي است  راه اندازي مي كند.  و  طراحي 
ماشين  يك  مانند  را  سازمان  مدير،  اگر 
تصور كند، آن را همچون يك ماشين نيز 

اداره خواهد كرد )مورگان، 1387(.

مباني تاريخي و فكري مدل مكانيكي
بار  اولين  براي  مكانيكي  جهان  نظريه 
پنجم  قرن  يوناني  اتميست هاي  افكار  در 
تا سوم قبل از ميلاد چون دموكريتوس و 
بودند  معتقد  آنان  شد.  جلوه گر  لوكيپوس 
در  كه  است  ذراتي  از  متشكل  جهان  كه 
تمام  و  مي كنند  سير  نامتناهي  فضاي  يك 
را  جهان  تغييرات  و  اشكال  حركات، 
مي توان در قالب اندازه و شكل و حركات 

كار، مسئوليت آن را به مديران واگذار كرد. 
افرادي مانند فايول و سايمون نيز در اين 
با تجويز كردن  فايول  نقشي داشتند.  ميان 
تصميم گيري  راهنماي  نبايدها،  و  بايدها 
خود  چهارده گانه  اصول  در  را  مديريتي 

بيان كرد.
سايمون نيز با درهم تنيدن تصميم گيري 
و فعاليت فردي، آنها را در خدمت اهداف 
نيز  ماكس وبر  داد.  قرار  سازمان  پيچيده 
سازمانهاي  قالب  عنوان  به  را  بوروكراسي 
پس از عصر انقلاب صنعتي صورت بندي 
كرد و بوروكراسي را »ماشين انساني« لقب 
داد )مورگان، 1387(. فايول و وبر عمدتا 
به محدوده ساختاري توجه داشتند و براي 
مفهوم سازي از ويژگيهاي سازماني كمك 
سايمون  و  تيلور  مقابل،  در  مي گرفتند. 
اجتماعي،  روان شناسي  سطح  در  بيشتر 

را  دنيا  نيوتن  بعدها  كرد.  توصيف  اتم ها 
)خاكي،  كرد  تشبيه  آسماني  ماشيني  به 

.)1386
بنيانهاي فكري مدل مكانيكي سازمان 
شرايط  و  صنعتي  انقلاب  زمانه  به  اما، 
ظهور  و  آن  از  پس  اقتصادي  و  اجتماعي 
و  اقتصادي  نهادهاي  عنوان  به  سازمانها 
در  چند  متفكراني  برمي گردد.  اجتماعي 
نگاه  نوع  اين  بندي  صورت  به  ميان  اين 
اسميت  آدام  كردند.  كمك  سازمانها  به 
كردن  تخصصي  و  كار  تقسيم  موضوع 
نيروي كار را پيش كشيد. مهندس جواني 
به نام فردريك تيلور مديريت علمي را به 
عنوان يك فرايند برنامه ريزي، سازماندهي، 
كنترل مطرح كرد  فرماندهي، هماهنگي و 
و با جدا كردن برنامه ريزي كار از انجام 

گيرنده  تصميم  افراد  به   و  مي كردند  كار 
توجه داشتند و ساختار را زمينه اين رفتار 

مي دانستند.
بر  مبتني  تيلور  علمي  مديريت  اصول 
انتقال مسئوليتهاي سازماندهي كار از كارگر 
به مدير، نظارت بر كار و دستورالعمل هاي 
انجام كار، بهگزيني، آموزش و طرح ريزي 
بود.  آن  انجام  دقيق  روش  تعيين  و  شغل 
جنبه هاي  بر  حد  از  بيش  تاكيد  گرچه 
مكانيكي و ماشيني سازمان، وجهه انساني 
همين  به  و  بود  كرده  بي فروغ  آن  در  را 
طبقه  دشمن  خود  زمانه  در  تيلور  دليل، 
كارگر قلمداد مي شد و بدنام و منفور شده 
بود، اما ديدگاههاي او، چه در آن عصر و 
چه پس از آن در ساير نظريه هاي مديريت 
تاثيرگذار بود. نظريه هاي  و سازمان بسيار 

در مدل مكانيكي، سازمان مانند يك ماشين 
طراحي مي شود و از كاركنان انتظار مي رود 

مثل قطعاتي از ماشين عمل كنند
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افزايش  باعث  تيلور  علمي  مديريت  تاثير 
جايگزيني  در  تسريع  و   توليد  مستمر 
ماهر  نيمه  كاركنان  جاي  به  ماهر  كاركنان 
توليد  فرايندهاي  سازماندهي  است.  شده 
انبوه و خطوط مونتاژ، نظير آنچه در توليد 
با  جز  شد،  گرفته  كار  به  فورد  خودروي 
و  سازماندهي  در  مكانيكي  نگاه  داشتن 

هدايت فعاليتها ميسر نبوده است.
در سازمان مكانيكي تيلوري، رسميت، 
انساني را جبران مي كند به  محدوديتهاي 
طوري كه نقل و انتقال و جابجايي كاركنان 
عادي  جريان  يك  صورت  به  تواند  مي 
سازمان  بسا  چه  و  شود  تنظيم  و  درآيد 
بنابراين  نباشد.  وابسته  خاص  افرادي  به 
ببيند،  آموزش  مناسبي  شكل  به  كه  فردي 
مي تواند با كمترين صدمه زدن به كاركرد 
فردي  جايگزين  سادگي  به  سازمان،  كل 
ديگر شود. در اين حالت سازمان، به تعبير 
تيلور، مي تواند نوعي جاودانگي پيدا كند 

)مورگان، 1387(.
سازمان،  مكانيكي  مدل  روي،  هر  به 
كار  زماني بخوبي كار مي كند كه شرايط 
نيز  هدف  و  ثابت  محيطي  شرايط  ساده، 
اين  است.  محصول  يك  تكراري  توليد 
در  استاندارد  كارهاي  انجام  براي  مدل 
مقياس انبوه مناسب است و افزايش توليد 
درحقيقت  دارد.  درپي  را  كارايي  بهبود  و 
قالب  عنوان  به  بوروكراسي،  قوت  نقطه 
و  ظرفيت  مكانيكي،  سازمانهاي  اداره 
قابليت انجام و اداره فعاليتهاي تكراري و 

پيش بيني شده در محيطي ثابت است.

جنبه هاي منفي نگاه مكانيكي به سازمان
مديريتي  كاربرد  در  ماشين  استعاره 
استعاره ها،  ديگر  همچون  سازماني،  و 
نيست.  سازمان  حقيقت  همه  نماياننده 
مكانيكي  نگاه  تاريخي،  لحاظ  از  گرچه 
طي  براي  اوليه  ضروري  گام  سازمان  به 
رسيدن  و  تكامل  و  تعالي  مسير  كردن 
اما  بود،  سازمانها  در  ارگانيكي  مدل  به 
تفكر  روش  اين  كه  است  آن  واقعيت 
مفروضات  در  چنان  ام��روزه  مكانيكي 
كرده  سازمان رسوخ  به  نسبت  ما  روزمره 
را  سازمان  مي توانيم  سختي  به  كه  است 
تسلط  كنيم.  سازماندهي  ديگري  شكل  به 
حاصل  سازماني  الگوي  و  مكانيكي  تفكر 
موارد،  از  بسياري  در  ذهني  مدل  اين  از 

راه  بهترين  علمي  و  كلاسيك  مديريت 
آن  بودند.  خود  زم��ان  در  سازماندهي 
براي  را  رويكرد  بهترين  ديدگاه،  نوع 
آدمواره ها  تا  آورد  پديد  توليد  سازماندهي 
به آرامي جاي انسان را بگيرند و سازمانها 

واقعا به ماشين تبديل شوند. 
آن  در  صنعت  حوزه  زيرك  مديران 
بهره گيري  با  نيز  مانند هنري فورد،  عصر، 
و  عملي  نمونه  نظريه ها،  آن  از  مناسب 
الگوي عيني در پياده سازي مديريت علمي 
انبوه خودروي  توليد  و  مونتاژ  را در خط 
خود به همگان نشان دادند و در تثبيت و 
تحكيم آن ديدگاهها و ماندگار ماندن آنها 

نقشي اساسي بازي كردند.
كامل  مثالي است  ماشين  به هر روي، 
آن.  فعاليتهاي  و  سازمان  كردن  عقلايي  از 
به  رسيدن  براي  است  اب��زاري  سازمان 

اخلاق  لحاظ محيطي،  از  مي كرد. مي توان 
و  اجتماعي  داروينيسم  پروتستانتيسم، 
انگيزه هاي اقتصادي آدام اسميت در اقبال 
به نظريه پردازي مديريت علمي موثر افتاد 

)مورگان، 1387(.

ارتش، سازمان مكانيكي الگو
گفته شده است كه بسياري از مسائل 
مربوط به مدل سازمان مكانيكي، از سازمان 
ارتش گرفته شده است كه به عنوان نخستين 
فردريك  از زمان  نوع سازمانها  اين  نمونه 
هيجدهم  قرن  در  پروس  امپراتور  كبير 
تيلور  فردريك  بسا  چه  بود.  گرفته  شكل 
سازماني  نظريه هاي  ريزي  طرح  در  نيز 
ارتش  كار  جنبه هاي  به  نگاهي  نيم  خود 
سازمان  در  او  است.  داشته  كبير  فردريك 
درجات  معرفي  نظير  كارهايي  به  ارتش 

براساس  بوروكراسي،  مشخص.  هدفهاي 
صورت بندي وبر، نوعي ساختار سازماني 
تلقي شد كه در آن ويژگيهايي نظير تقسيم 
اختيار  بودن،  رسمي  مراتب،  سلسله  كار، 
و  كاركنان  براي  شغلي  مسير  مشخص 
جدايي زندگي شخصي و سازماني وجود 
با  كلاسيك  مديريت  پردازان  نظريه  دارد. 
طراحي  به  همانگونه  دقيقا  نگاه  نوع  اين 
سازمان مي پرداختند كه گويي يك ماشين 
اين  بنيانگذار  از قضا،  را طراحي مي كنند. 
تيلور، خود يك  يعني فردريك  نگاه،  نوع 
مهندس بود كه براساس اقتضاي كار خود 
نيست  بعيد  و  كار داشت  و  ماشين سر  با 
تاثير  او  نگاه  نوع  بر  كاري  زمينه  اين  كه 
نيز  ماشين  عصر  تفوق  باشد.  گذاشته 
اين  با  نيز  را  بيروني  محيط  او،  زمانه  در 
سازگار  و  متناسب  و  همراه  نگاه  نوع 

متحدالشكل،  لباس  از  استفاده  نظامي، 
افزايش  نظام،  مقررات  استانداردسازي 
تجهيزات  از  استفاده  تخصصي،  مشاغل 
فرماندهي،  زبان  ابداع  شده،  استاندارد 
تفكيك  و  نظامي  علوم  سيستمي  آموزش 
مشورتي  و  )صف(  فرماندهي  وظايف 
كبير  فردريك  دورنماي  زد.  )ستاد( دست 
از ارتش مكانيزه به تدريج به واقعيتي در 
سيستم هاي اداري و سازماني و كارخانه اي 

تبديل شد )مورگان، 1387(.

جنبه هاي مثبت نگاه مكانيكي به سازمان
بودن  منفور  وجود  با  كه  شد  اشاره 
ابراز  دليل  به  خود  حيات  زمان  در  تيلور 
مباني مديريت علمي و مغفول ماندن جنبه 
انساني افراد در سازمانها، اثرگذاري نظريه او 
در سازماندهي سازمانها انكارناپذير است. 

مدل مكانيكي سازمان، زماني بخوبي كار مي كند 
كه شرايط كار ساده، شرايط محيطي ثابت و 

هدف نيز توليد تكراري يك محصول است
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مديراني  وپاي  دست  بر  اسارت  بندهاي 
نهاده است كه تلاش مي كنند تا به وسيله 
شرايط  در  را  مدرن  سازمانهاي  مدل،  اين 
زماني  اساسا  كنند.  رهبري  كنوني  متحول 
كه مديران، سازمان را همچون ماشين مي 
ماشيني  شبيه  را  آن  دارند  تمايل  انگارند، 
متشكل از قطعات به هم متصل كه هركدام 
عملكرد  در  جداگانه اي  و  مشخص  نقش 
كنند.  مديريت  و  طرح ريزي  دارند،  كل 
فني،  فرايند  يك  عنوان  به  سازمان  درك 
منطقي و مكانيكي، ابعاد انساني سازمان را 
بسياري  محدوديتهاي  و  گيرد  مي  ناديده 

پديد مي آورد.
انقلاب صنعتي در كوشش خود براي 
جايگزين كردن ماشين به جاي انسان، كار 
ابتدايي و فاقد  را به وظيفه ها و فعاليتهاي 
معنا تقليل داد تا با ماشين قابل انجام باشد. 
دراين ميان، كاركنان وادار شدند كارهايي 
ساده و گاه پيش پا افتاده و تكراري را انجام 
دهند و رفتاري شبيه ماشين از خود بروز 
دهند؛ غيرانساني شدن كار، بيگانگي از كار 
و اساسا بيگانگي از خود )اليناسيون( پديد 
آمد. اين وضعيت، چيزي جز »طنز انقلاب 
صنعتي« )مورگان، 1387( نبود و طنزپردازان 
را  آن  چاپلين  چارلي  بنياني چون  نكته  و 
شايد  كشيدند.  نقد  به  جديد«  »عصر  در 
زحمت  با  كه  پيرمردي  پاسخ  و  پيش بيني 
زمين  آبياري  مشغول  دستي  به صورت  و 
خود بود و حكيم چيني چانگ تزو او را به 
تلمبه  نام  به  )ماشين(  از وسيله اي  استفاده 
راهنمايي كرد، به نحوي نمايانگر اين جنبه 
منفي از مدل مكانيكي سازمانها باشد: من 
از معلم خود شنيده ام كه هركس از ماشين 
استفاده كند، تمام كارهايش را مانند ماشين 
انجام خواهد داد و هركس كه كارهايش را 
همانند  قلبش  دهد،  انجام  ماشين  همچون 
ماشيني  قلبي  هركس  و  ماشين خواهدشد 
از  را  خود  سادگي  باشد،  داشته  سينه  در 
دست مي دهد و كسي كه سادگي خود را 
از دست داد، از تلاش و مجاهدت روحي 
خود نامطمئن مي شود. من از اين چيزها 
بي خبر نيستم، اما از به كاربردن آن احساس 

شرم مي كنم )همان منبع(.
يك  در  ب��ودن  دن��ده  چرخ  احساس 
يكنواخت  فعاليتهاي  انجام  و  عظيم  چرخ 
ديگران  توسط  سادگي  به  كه  تكراري  و 
ياد گرفته مي شود، احساس قابل تعويض 

بودن و بي قدرتي را در كاركنان تشديد مي 
كند. تخصصي شدن شديد كارها احساس 
به كاركنان  نامربوط بودن را  پوچ بودن و 
منتقل مي كند. احساس فاصله بين خود و 
كار در تعهد سازماني افراد اختلال به وجود 
مي آورد. شكل بوروكراتيك سازمان، فرايند 
اداره سازمان را درست مثل يك ماشين به 
درمي آورد.  و ملال آور  يكنواخت  صورت 
باعث  كارها  بودن  مكانيكي  و  تكراري 
انجام  براي  تخريب روح و ظرفيت آدمي 
فعاليتهاي خلاقانه و خودانگيخته مي شود. 
انعطاف پذير نبودن مدل مكانيكي سازمان، 

سدي دربرابر تغييرات است.
بوروكراسي  است،  معتقد  بنيس  وارن 
شكلي از سازمان است كه در اوان انقلاب 
صنعتي متناسب با ارزشها و نيازهاي عصر 
ويكتوريا شكل گرفته، درحالي كه امروزه 

فقط كارهايي را كه از آنها خواسته مي شود 
روش  و  تفكر  حاكميت  دهند!  انجام 
سازماني  زندگي  و  سازمان  بر  مكانيكي 
سبب بي علاقگي، بي دقتي و بي حميتي در 
اهداف  شدن  جابجا  شود.  مي  كار  محيط 
سوي  به  سازمان  شدن  كشيده  و  سازمان 
بسا  چه  و   – غيررسمي  يا  فردي  اهداف 
از   – سازمان  طراحان  اهداف  با  مغاير 
عيوب بوروكراسي محسوب مي شود. گاه 
هدف  اعضا  براي  فرعي  واحدهاي  هدف 
كل  هدف  از  و  شود  مي  اصلي  و  اوليه 

سازمان مهمتر جلوه مي كند.
آنچنان  زم��ان  درط��ي  بوروكراسي 
اعضا،  كه  دهد  مي  گسترش  را  وفاداري 
بدون  را  قبلي  تصميم هاي  كوركورانه 
كنند.  مي  تكرار  شرايط  تغيير  به  توجه 
انساني  ظرفيتهاي  توسعه  مكانيكي،  روش 

شده  دگرگون  نيازها  و  شرايط  و  ارزشها 
همه  در  بسياري  تغييرات  امروزه  است. 
از  جديدي  مفاهيم  و  آمده  پديد  حوزه ها 
آمده  دركار  سازماني  ارزشهاي  و  انسان 
است. تسلط جزءنگري به جاي كل نگري 
سازمانها  ساختار  و  سازمانها  انديشه  بر 
مشكلاتي را پديد آورده است. تقسيم افراد 
و واحدها موجب بروز تفاوت هايي ازنظر 
شناختي و احساسي بين مديران واحدها و 
افراد آنها مي شود. تفاوت مهارتها، نگرش ها 
و تحصيلات افراد در واحدهاي تخصصي 
به تعارض مي انجامد. كاركنان درك كاملي 

از موقعيت سازمان پيدا نمي كنند. 
شرح  قالب  در  افراد  از  انتظار  اعلام 
بودن خوب  دقيق  دليل شفاف و  به  شغل 
است اما افراد مي دانند چه انتظاراتي از آنها 
نمي رود و بنابراين به سمتي مي روند كه 

را محدود مي كند. به جاي ساختن سازمان 
كردن  قالبي  به  استعدادها  محور  حول 
نيازهاي  با  بيشتر  انطباق  براي  كاركنان 
سازماني مي پردازد. كاركنان، فرصت رشد 
خود را از دست رفته مي بينند و درمي يابند 
كه بيشتر ساعات زندگي آنها صرف انجام 
كارهايي مي شود كه براي آنها فاقد لذت و 
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